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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بررسی شبهه و اشکال دهم، یعنی غرری بودن معامله رمز ارزها، لازم است مطالبی مورد توجه قرار بگیررد   برایعرض کردیم 

نتیجه آن در این مسأله آشکار شود. مطلب اول درباره معنای غرر بود؛ محصل آنچه که گفته شد، ایرن برود    به عنوان مقدمه، تا

رغم اینکره برخری    که غرر به معنای خطر است؛ یعنی اینکه چیزی در معرض هلاکت و نابودی قرار بگیرد. همچنین گفتیم علی

سد خطر و ریسک عموم و خصوص من وجه هستند؛ یعنی هر خطری ر اما به نظر می اند. به یک معنا دانسته را ریسک وخطر 

یعنی اینکه انسان اقدام به کاری کند که نتیجره آن معلروم   شود ولی هر ریسکی خطر نیست. چون ریسک  ریسک محسوب می

اند، یعنری   های لغت برای آن کرده در آن هست. اما خطر با توجه به معنایی که در کتاب هم نیست و البته احتمال ضرر یا خطر

. لراا برین خطرر و    در واقع بالاتر از یک احتمال است در معرض نابودی بودن «الاشراف علی الهلاک»یا  «المعرضیة للهلکة»

 ریسک، عموم و خصوص مطلق برقرار است. 
 . روایت نهی از غرر2

و  مربوط بره غرغری   مقدماتی مطالب است. بعضی از روایت نهی از غررمطلب دومی که به عنوان مقدمه باید ذکر کنیم، درباره 

اینکه چرا بیع غرری یا معامله غرری باطل اسرت،   اما بندی نهایی عرض خواهیم کرد. در جمع است که برخی مربوط به کبری

نهری النبری   «. »نهی النبی عن الغرر»که  شدهکنند؛ روایت دیگری هم نقل  می استناد «ع الغررنهی النبی عن بی»به مرسله  عمدتاً

اینکه گفتره شرد   به سه طریق نقل کرده است.  1روایتی است مرسله که شیخ غدوق آن را در عیون اخبار الرضا« عن بیع الغرر

 البتره ت که شهرت جابر ضعف سند این روایت اسرت؛  مرحوم شیخ معتقد اس مرسلاً، طبیعتاً نشانه ضعف این روایت است. لکن

بسیاری از فقها براساس این روایت فتروا  یعنی شهرت روایی تحقق ندارد؛ اما شهرت عملی و فتوایی نسبت به آن محقق است. 

در غیر بیع به این روایت استناد کرده باشند، قهراً کسی ؛ اگر اند فتوا داده چه در بیع یا حتی در غیر بیعموارد زیادی  در اند؛ داده

غرر  گویند آنچه که مناط برای نهی از بیع غرری است، خود مبتنی بر الغاء خصوغیت از بیع یا تنقیح مناط است. به هرحال می

ای غرری باشد، مشمول این نهی است. یا از  گویند هر معامله کنند و می است و بیع خصوغیت ندارد. از بیع الغاء خصوغیت می

بین تنقیح مناط و الغاء خصوغیت فرق است. ما درباره فررق ایرن دو یعنری     ،دهند به غیر بیع این را تسری میراه تنقیح مناط 

نهری النبری   »ایم. علی أیحال  ایم و فرق آنها را بیان کرده قاعده مصلحت سخن گفته از در بحث تنقیح مناط و الغاء خصوغیت،

جبران ضعف توانیم بگوییم  محقق است، می آنبا اینکه مرسله است، لکن چون شهرت عملی و فتوایی نسبت به « عن بیع الغرر
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 کند.  را می آنسندی 

 روایت عنوان بیع ندارد. این است که «نهی النبی عن الغرر»سنت شهرت پیدا کرده،  ع روایی اهلبیشتر در جوامروایت دیگر که 

نهری  »نه مسنداً و نه مرسلاً ما روایتی با این عبارت کره  لاا حتی در جوامع روایی شیعه به غورت مرسل هم نقل نشده است؛ 

؛ مرحروم شریخ طوسری و    «ن النبی نهی عن الغررلا»لای عبارات فقها، این جمله آمده که  در لابهالبته نداریم. « النبی عن الغرر

گویند اگر عوضین در این عقرود گرفترار    میعلامه حلی در موارد مختلف، در باب اجاره، رهن، جعاله، مساقات و امثال اینها، 

بعضاً  کند اینها غحیح نباشد. پس این جمله در کتب فقهی اقتضا می« نهی النبی عن الغرر»جهالت شوند، غرری محسوب شده و 

ما روایتری  اند که  اند، بر این عقیده بوده استناد کرده آننیست که کسانی که به  این بدان معنافتوا ذکر شده، لکن  به عنوان مستند

الغاء خصوغیت، به جای اینکه بگوینرد  یا  و تنقیح مناطداریم. بلکه اینها به جهت اختصار « نهی النبی عن الغرر»تحت عنوان 

است، اما در مقام تعبیر در « نهی النبی عن بیع الغرر»؛ یعنی دلیل همان «نهی النبی عن الغرر»اند  ، گفته«نهی النبی عن بیع الغرر»

 «. نهی النبی عن الغرر»اند که  مواضع مختلف، این تعبیر را به کار برده

فی الواقع روایت نیست، لاا در جوامع روایی ما حتی به غورت مرسل هرم نقرل نشرده اسرت. آن     « نهی النبی عن الغرر»پس 

نهی النبی عن بیع »است. پس دلیل بر بطلان معامله غرری، روایت « نهی النبی عن بیع الغرر»چیزی که در جوامع روایی آمده، 

 ا جبران کرده است. است که شهرت عملی، ضعف سندی آن ر« الغرر
 . انظار درباره روایت3

اما دلالت این روایت بر بطلان عقد و معامله غرری محل اختلاف است. این اختلاف همانطور که اشاره کردم، از جهات مختلف 

 شود: ناشی می

 یست؟ معنا و مفهومش چ و به چه معناست در روایتغرر . 1

 توانیم الغاء خصوغیت کنیم یا تنقیح مناط یا نه؟  . آیا می2

 ؟تکلیفی است یا یک نهی وضعی نهی این نهی یک .3

 :کنم فقها را برای شما نقل می ی غرر در روایت نظر چند تن ازاما از جهت معنا

اند بر اینکه جهالت در معنای غرر اخا  همه متفق گوید: . وی میمعنای جهالت استمرحوم شیخ انصاری معتقد است غرر به . 1

ان رسول الله نهی عن بیع الغرر و هو کل بیعع یعقعد علعی شعه مجهعول عمعد الیت عایعین  و        »آمده  هم در دعائم 1شده است.

به معنای حقیقی غرر بود؛ اینکه در لغت غرر به چه معناسرت. امرروز داریرم دربراره      . در جلسه گاشته بحث ما راجع«احدهیا

 کنیم.  مقصود از غرر در روایت بحث می

گوید درست است که معرانی مختلفری بررای     خدعه و فریب است. ایشان می، غرر معنای حقیقیمحقق اغفهانی معتقد است . 2

لازمه دائمی یا غرالبی معنرای   اند، اما معنای حقیقی آن، خدعه و فریب است و بقیه معانی که برای آن ذکر شده،  غرر ذکر کرده

غفلت و جهالت گوید غرر به معنای جهالت و غفلت است، چون لازمه دائمی ابتلاء به خدعه را  مثلاً اگر کسی میخدعه است. 

دانند، آنها به لازمره غرالبی    ا خدعه و فریب است. کسانی که غرر را به معنای خطر میگوید غرر نوعاً ملازم ب داند. یعنی می می

رد و کنند، بره مرو   اند. آنهایی که غرر را بما هو ظاهره محبوب و باطنه مبغوض معنا می غرر که به همراه خطر است توجه کرده
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همان خدعه و فریب است، لکن در این روایت بره   غرر حقیقیمعنای فرماید: درست است  می ایشاناند.  موضع غرر توجه کرده

دانیم. پس ایشان معتقد است غرر در روایت به معنای  داریم و آن را به معنای خطر می واسطه قرینه از معنای حقیقی دست برمی

به معنای خدعه و فریب باشرد؛  تواند  نمی در روایتغرر که اینآن  و شود طه قرینه این معنا فهمیده میخطر است؛ منتهی به واس

شرود؛   تدلیس ثابت مری شود؛ نهایتش این است که خیار  چون غرر اگر به این معنا باشد، قطعاً حرام است اما موجب بطلان نمی

شود و  ت اما برای خریدار خیار تدلیس ثابت مییعنی مثلاً اگر کسی در معامله فریب و خدعه به خرج بدهد، معامله باطل نیس

انرد کره در معررض     آن را به معنای خطر دانسته هم اکثر فقهای شیعه و سنی، معامله را بهم بزند. این حقتواند با استفاده از  می

 1نابودی و هلاکت قرار گرفتن است.

توانیم یکی از این معانی را گزینش کنیم، این روایت اجمرال پیردا    معتقد است چون غرر چند معنا دارد و اینجا نمی امام)ره(. 3

مجمل است، چون در معانی غرر اختلاف است؛ بعضی آن را به معنای خدعه « نهی النبی عن بیع الغرر»گوید  کند. ایشان می می

عف سندی هم دارد، اما این ضعف با البته ایشان معتقد است این روایت ض اند. و بعضی دیگر آن را به تعریض للهلکة تفسیر کرده

  2شود. شهرت جبران می

گوید غرر در کلمات اهل لغت و فقها به دو معناست: یکی به معنای خدعه، که در ایرن غرورت    میمرحوم آقای خویی هم . 4

حرض  به معنای خدعه باشد، نهری تکلیفری م  فرماید اگر غرر  ایشان میمتعدی است؛ و یکی هم به معنای خطر، که لازم است. 

است و دیگر دلالت بر بطلان ندارد؛ مثل همین مطلبی که محقق اغفهانی فرمود. یعنی اینجا مناسبت حکرم و موضروع اقتضرا    

کند که این نهی دال بر حرمت باشد، ولی بطلان از آن استفاده نشود. اما اگر غرر به معنای خطرر باشرد، مناسربت حکرم و      می

ای بر  فرماید چون قرینه اشد و ارشاد به فساد معامله کند؛ منتهی مرحوم آقای خویی میکند که دال بر بطلان ب موضوع اقتضا می

  3تواند مورد استناد قرار بگیرد. شود و این روایت نمی تعیین وجود ندارد، لاا مجمل می

 انظارتفاوت 

یین نداریم. دیگران قبول دارند که شود استناد کرد، چون قرینه بر تع گویند به این روایت نمی می مرحوم آقای خویی و امامپس 

ا در یرک معنرای   اش این است که غرر در اینج  گویند ما قرینه بر تعیین داریم. محقق اغفهانی عقیده معانی متعدد دارد، ولی می

گویرد   میاینجا در خطر استعمال شده به خاطر قرینه. مرحوم شیخ  و ، چون معنای حقیقی آن خدعه استمجازی استعمال شده

انرد برر اینکره جهالرت در      توانیم بگوییم معنای حقیقی غرر، جهالت است؛ حداقل جزئی از معنا هست؛ همه متفرق  از جهتی می

 معنای غرر اخا شده است. 

 گوینرد ایرن روایرت    پس موضع فقیهان نسبت به این روایت که مستند بطلان معامله غرری قرار گرفته، مختلف است. برخی می

 کنند.  غرری حکم میکنند و براساس آن، به بطلان هر معامله  ها به آن اخا می مجمل است و قابل اخا نیست؛ بعضی
 . نهی از غرر، وضعی یا تکلیفی4

ایرن   اسرت؟ در مانحن فیه تأثیر دارد، این است که این نهی چه نهیی که عرض کردیم از جهات مورد اختلاف یک جهت دیگر 
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. اول معنای غرر بود، دوم معنای روایت، سوم انظار فقها درباره این روایت و اختلافی که دارند که حرالا  شود مطلب چهارم می

ان معنای غرر است، و چهارم هم اینکه این نهی در روایت بالاخره نهی وضعی اسرت یرا   این اختلاف عرض کردیم ناشی از هم

 تکلیفی. اینجا هم سه موضع نسبت به نهی بیان شده است: 

شود این را طرح کرد؛ هر چند کسری بره آن قائرل نشرده      بعضی معتقدند نهی تکلیفی است، یا حداقل به عنوان یک احتمال می

 است. 

ه این نهی وضعی است. اگر بخواهد نهی وضعی باشد و دلالت بر بطلان کند، لزوماً غرر باید به معنای خطرر و  احتمال دوم اینک

یعنی بیعی که در آن جهالت است، احد العوضین مجهرول هسرتند یرا بیعری کره احرد       « نهی النبی عن بیع الغرر»جهالت باشد. 

غیت باطل است. اما اگر گفتیم غرر به معنای خدعه است، همانطور که اند. بیع با این خصو العوضین در آستانه نابودی و هلاکت

خواهد بگوید اگر کسی با فریرب   کند؛ یعنی می اشاره شد، اینجا دیگر این نهی، نهی تکلیفی است و دلالت بر حرمت تکلیفی می

تواند برا خیرار    یست و مشتری میمعامله کند و چیزی را بفروشد، معصیت کرده و کار حرام مرتکب شده، اما معامله او باطل ن

 تدلیس آن را بهم بزند. 

نهی حکرومتی اسرت،   گویند همانطور که لاضرر  گویند مثل لاضرر است؛ می میدانند و  ای این را نهی حکومی هم می یک عده

یک نهی حکرومتی اسرت؛   « الغررنهی النبی عن »نفی غرر هم نهی حکومتی است؛ نفی در مقام نهی است، نهی حکومتی است، 

 .پیامبر)ص( به عنوان حاکم این حکم را کرده است، یک حکم حکومتی است

الغررر  »اکثرراً گفتنرد    اهل لغرت  به معنای خطر است؛ شما ملاحظه فرمودیدبه نظر ما غرر مطالبی که عرض کردیم،  با ملاحظه

؛ بنابراین اینکه معنای حقیقی آن خدعه و فریب باشد، کما ذکره المحقق الاغفهانی، این قابل قبرول نیسرت.   «الخطر أو کالخطر

با توجه به مطلب اول؛ پس معنرای غررر   در جلسه گاشته هم عرض کردیم  .غحیح نیست حتی اینکه معنای آن جهالت باشد

 معلوم است. 

آنقدر متعردد نیسرتند و همره هرم معنرای       که برای غرر ذکر شده، چون معانیوجهی ندارد که روایت را مجمل بدانیم؛  بنابراین

اا اجمال دارد. ما عرض کرردیم  حقیقی نیستند تا ما بگوییم اینجا قرینه بر تعیین نداریم و از یک لفظ مشترک استفاده شده و ل

لاا ادعرای اجمرال روایرت    معنای حقیقی غرر، خطر است و حتی نیاز به قرینه بر تعیین هم نداریم، خلافاً للمحقق الاغفهانی. 

توانیم به آن استناد کنیم، این حرف  شود و نمی اند این روایت مجمل می پایرفته نیست؛ اینکه امام و مرحوم آقای خویی فرموده

گوید اینجا قرینه داریم بر اینکه منظور خطر است، این هم نیازی نیست؛ مرا   قابل قبولی نیست. حتی مثل محقق اغفهانی که می

توانیم اینجا ذکر  می آنچه که .خطر است. بر این اساس، نهی در این روایت، نهی وضعی استگوییم این معنایش  بدون قرینه می

 کند.  یک نهی وضعی است و دلالت بر بطلان می« نهی النبی عن بیع الغرر»کنیم این است که نهی در 
 نتیجه

 ک ریبررسی 

دهد، باطرل اسرت. اینکره     قرار میبیع و معامله غرری به دلیل اینکه ثمن یا مثمن را در معرض نابودی پس نتیجه این است که 

معامله غرری باطل است، کبرای مسأله مسلم است؛ ولی ملاکش چیست و به چه معناست؟ بله، معامله غرری باطل اسرت بره   

دلیل خطری که در معامله غرری وجود دارد؛ به واسطه اینکه عوضین در معرض نابودی هستند. البته برخی مثل شیخ هرم کره   
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توانیم آن را بپایریم و نه معنای حقیقی. جهالت هم اگر در عوضین باشرد،   اند، به عنوان لازم می جهالت گرفتهغرر را به معنای 

موجب بطلان معامله است، چون مستلزم خطر است؛ مستلزم این است که عوضین در معرض نابودی باشند. پس جهالرت هرم   

د برای خطر. اما غرر به معنرای خطرر اسرت. لراا کبررای ایرن       شو تواند منشأ شود برای خطر، همانطور که خدعه منشأ می می

 ست و درست است و جای بحث ندارد. استدلال که معامله غرری باطل است، به معنایی که ما گفتیم مقبول ا

 صغریسی برر

کسانی که این شربهه  به  ترین اشکالات وم شود؛ یکی از مهماین باید معلگویند معامله رمز ارز غرری است،  اینکه در غغری می

گوییم معامله برا رمرز    برای آنها روشن نشده است. ما وقتی می چندانحد وسط این قیاس  این است که واقعاًاند  را مطرح کرده

؛ آیرا هرر   به چره معناسرت   دقیقاً معلوم شود باید به عنوان حد وسط غررارز غرری است و هر معامله غرری باطل است، این 

ای که در آن جهالت است؟  بایرد   ای که در آن خدعه است یا هر معامله ای که در آن خطر است باطل است یا هر معامله معامله

ببینیم آیرا  ، باید معلوم شدوجه بطلان معامله غرری د تا استدلال یک غورت غحیح پیدا کند. آنگاه وقتی حد وسط معلوم شو

 رمز ارزها گرفتار چنین غرری هستند یا نه. 

در معررض  انرد، برخری    اند؛ برخی جهالت را ذکرر کررده   ئی برای آن ذکر کردهها و مناش کنندگان و مستشکلین، یک ریشه شبهه

اینهرا   عدم معلومیت، ها، ، برخی ضمانت نداشتن، برخی پشتوانه نداشتن، برخی عدم حمایت دولتاند را ذکر کرده نابودی بودن

ل نیسرت؛ آیرا مقردور التسرلیم     همه ذکر شده است. حالا واقعاً آیا رمز ارز معلومیت ندارد؟ مسلم است که معلوم است، مجهرو 

وجود ن خطر آدر نیست؟ عرض کردیم مقدور التسلیم هست. رمز ارز مالیت دارد، ارزش دارد، قابل تسلیم است، معلوم است، 

ممکن است کسی بگوید نوسانات قیمت در رمز ارزها زیاد است و ممکن است یک کسی چیزی را گران بخررد و یرک    ندارد.

موجب بطلان نیست؛ این نوسانات قیمتری در بسریاری از امرور و کرالا      ولی این سقوط کند؛ این یک خطر است.دفعه قیمتش 

تواند  توانیم بگوییم اینها باطل است؟ پس نوسانات قیمتی نمی وجود دارد؛ در بسیاری از کشورها این مشکل وجود دارد؛ آیا می

های مرکرزی و سرایر امروری کره اینهرا       نداشتن، عدم حمایت بانکموجب بطلان معامله رمز ارز شود. به شرح ایضا ضمانت 

 اند به عنوان منشأ غرر، هیچ کدام در رمز ارز تحقق ندارد.  گفته

 بنابراین این شبهه هم مردود است. 

 

«والحمد لله رب العالمین»            


